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زاده ششــمین روز از مــرداد داغ ســال 1347 و 
140کیلومتــر دورتــر از مشــهد و در شهرســتان 
تربت حیدریه، ســجلی اش را مُهر کــرده اند. اهل 
خانــواده ای فرهنگ دوســت اســت کــه از دل آن، 
فرزندانــی اهــل فرهنــگ و هنــر پــرورش یافتند. 
فرزندانی که قلم  شــان تا حد زیادی نمکین و البته 
اندکی هم گزنده است.»رضا رفیع« که چند روزی 
اســت وارد 50ســالگی شــده، برایمان می گوید 
که خانــواده، این »ژن خــوب« را برای او بــه یادگار 
گذاشته اند. او به مدد همین ژن خوب و البته پشتکار 
فراوان، سال ها بعد سر از »گل آقا« در می آورد و حالا 
هم چندسالی  است در تلویزیون برنامه های مختلف 
طنز را اجرا می کند. طنزی متفاوت که به چاشنی 
ادبیــات آمیختــه و به قــول خودش شــوخی های 
دم دســتی را خط گرفته اســت.با این نویســنده و 
طنزپرداز خراسانی به بهانه ورود به یک دهه تازه از 

زندگی اش به گفت وگو نشستیم:

از اوسنه های مادربزرگ تا انشاهای 	 
بالای 20

حرف اولش از فضای خانواده است، از مادر بزرگی 
که قصه های شیرین می گفته تا برادری که حرفه 
روزنامه نگاری اش، الهام بخش فضای کاری »رفیع« 
می شود. خودش تعریف می کند: مادر بزرگ من پر 
از مثل، متل و حکایت، پند و اندرز و افسانه )به قول 
خراسانی ها اوسنه ( بود، قصه هایش خیال های ما 
را زنده می کرد. او یکی از آدم هایی بود که ناخودآگاه 
ضمیر مرا به ســمت ادبیات ســوق داد. برادرم نیز 
با این کــه حقوق خوانده بود اما به ســمت و ســوی 
کار روزنامه نــگاری رفت و اولین ســردبیر روزنامه 
اطلاعــات بعد از انقــلاب بود. خلاصه ایــن حال و 
هوای خانواده ما، روی من هم اثر گذاشت و مرا به 
این سمت و ســو کشــاند.او برایمان از انشاهایش 
می گوید کــه در اصطــلاح خــودش »20 بــه بالا« 
بودند و توضیح می دهــد: معلم ها می گفتند نمره 
انشــاهایت بیشــتر از 20اســت. به همیــن دلیل 
خیلی ها همان روزها به مــن توصیه می کردند که 

ادبیات بخوانم و همین هم شد.

»گل آقا« معتقد بود، باید عفت قلم را نگه 	 
داشت

صحبت را می کشانیم به تجربه همکاری اش با »گل 
آقا« و کیومرث صابری فومنی و او در جواب بیان می 
کند: کیومرث صابری طنز پردازی آشــنا به فوت و 
فن کار بود و متون کهن را می شناخت و با شگردها 
و شیوه های طنز پردازی عجین بود و در یک کلام 
اســتاد این کار.وی رمز موفقیت »گل آقا« را پسند 
مردم و مسئولان می داند و می گوید: صابری طنزی 
را بعد از انقلاب بنا نهادکه  مبتنی بر یک سری اصول 
و معیار هایی برگزیده بود و همان ابتدا هم اعلام کرد 
که هرگز از این اصول تخطی نخواهم کرد و تا آخرین 
لحظه هم به اصولش پایبند بود و روی این مسئله که 
به نظام و انقلاب وفادار و پایبند باشد، تاکید داشت 
و از طنزش برای خراب کردن انقلاب استفاده نمی 
کرد، دشمن شاد کن نبود و نکته دیگر این که اعتقاد 

داشت باید عفت قلم را نگه داشت.

در اوان جوانی، عصا به دست شدم	 
این شاعر طنزپرداز در اجراهایش بارها با کنایه ها 
و طنــز ظریفــش، مســئولان و متولیان امــر را در 
بخش های مختلف نواخته است. از او می پرسیم 
چطور تا به امروز در این عرصــه دوام آورده و زبان 
ســرخش، ســر ســبز او را بر باد نداده، به چاشنی 
لبخندی پاســخ می دهد: روزی از عصا فروشــی 
در محله مان یک عصــا گرفتــم، صاحبش گفت: 
اول جوانی عصا می خواهــی چه کار؟ گفتم: می 
خواهم چه در مطبوعات و چه در رسانه ملی دست 
به عصــا راه بروم. او هــم عصایــی داد و گفت، این 
عصا قبلا دســت کســانی بوده که در رســانه ملی 
اســتفاده می کردند.وی ادامه مــی دهد: تجربه 
بزرگان طنز نویسی به من ثابت کرده است که باید 
دست به عصا نوشت، یعنی این که رعایت بسیاری 
از ملاحظات مختلف را لحــاظ کرد. در هر جامعه 
ای خطوط قرمزی وجود دارد و این فقط مختص 
ایران هم نیست. در زمینه اخلاق، هر جامعه ای به 
تناسب فرهنگ و دین و سنت و عقاید خطوط قرمز 
اخلاقی خود را دارد که البته همه این ها در کشور 
ما پررنگ تر است. اسلام پر از سفارش و توصیه به 
رعایت نکات اخلاقی، به ویژه تاکید بر زیبا سخن 
گفتن اســت؛ با این نگاه، باید حتــی اگر طنز هم 
می گویید،  طنز را زیبا بگویید.رفیع تاکید می کند 
که طنز با چاشنی انتقاد آمیخته است و نمی شود 

این دو را از هم جدا کــرد و ادامه می دهد: اگر نقد 
را از بستر طنز جدا کنند؛ می شود یک فکاهی که 
هدفش فقط خنداندن است و تفکری ایجاد نمی 
کند و تلنگری هم نمی زند. نباید ایــن دو را از هم 
جدا کرد.وی یادآور می شود: برای آن که بتوانید 
طنز خود را چه در مطبوعات و چه در رســانه ملی 
ارائه بدهید باید با لایه ها و بافت های اجتماعی، 
فرهنگی، سیاســی و دینی جامعه آشــنا باشید و 
خطوط قرمز و ابعاد آن را بشناســید و در سایه این 
شناخت، حرکت خود را تنظیم کنید. این حرکت 
در مطبوعات و کتاب راحت تر است چون نویسنده 
پشت میز می نشیند و مطلبی را برای ستون طنز 
و کتاب خود می نویســد و یک دقیقــه بعد نظرش 
عوض می شود و آن را خط می زند و اصلاح و جابه 
جا می کند. اما در تلویزیون به خصوص اگر برنامه 
زنده باشد چنین فرصت و امتیازی را ندارید و باید 
در کســری از ثانیه، اتفاقی در ذهن شــما بیفتد و 
خروجی آن طنزی باشــد که همه نــکات ایمنی و 

اخلاقی در آن رعایت شده است.

گل رزی که از »الهام« هدیه گرفتم	 
این نویسنده و طنزپرداز خراسانی، کمی هم از طنز 
نجیب و ادیــب و عالمانه و فاخــر در کارهایش می 
گوید و می افزاید: همان عهد و پیمانی را که گل آقا 
در ابتدای طنز نویسی اش بیان کرد در ذهن خودم 
برای برنامه سازی طنز در حوزه تلویزیون مشخص 
کردم و هنوز هم در همین مســیر هســتم حتی در 
بعضــی از برنامه هــای تلویزیونی، عــده ای تلاش 
کردند تا مرا ســمت دیگری هل بدهند که نشــد و 
مسیر خودم را پیش گرفتم.از رفیع می پرسیم، »تا به 
حال پیش آمده سیاستمداری از طنز شما برنجد؟« 
در پاســخ بیان می کنــد: عمــده افــراد از انتقاد به 
اندازه ای که از تعریف و تمجید خوش شان می آید، 
استقبال نمی کنند.  آن چیزی که تحمل نقد به ویژه 
با چاشنی طنز را آســان می کند، نحوه بیان و ارائه 
انتقاد است. زمانی یک مسئول من را جایی دید و 
گفت: شما خیلی تند صحبت می کنید ولی بیانتان 
به قدری صمیمانه و شیرین است که من و خانواده 
ام کلهم اجمعین برنامه های شما را نگاه می کنیم 
و این حرفش برای من قوت قلب بود. یک بار دیگر 
هم در حاشیه اجرای برنامه ای در دولت قبل، آقای 
غلامحسین الهام که آن زمان در دولت مسئولیتی 
داشتند، گل رزی به من هدیه داد، گفتم: ان شاءا... 
جامعه ما در درک و دریافت طنز به جایگاهی برسد 
که برخورد مسئولان با منتقدان و طنزپردازان این 
باشد. او پاســخ داد: یک شــاخه گل برای تقدیر از 
شماست که عیب و ایراد ما را گوشزد کردید تا در پی 
برطرف شدن آن باشیم. من به شوخی به وی گفتم: 
اگر گل را به خانه ببرم برایم دردسر است، به خاطر 
این که تا ثابت کنم آن را از کــدام »الهام« گرفته ام، 
لقمه اول گوشــم خواهد بود و تا بفهمند که از نوع 
»غلامحسین« بوده، کار از کار گذشته و دعوایی در 

خانه ما رخ داده است.

به طنز مهران مدیری ارادت دارم	 
او در میــان طنزپــردازان مختلــف، به آثــار مرحوم 
ابوالقاسم حالت، ابوتراب جلیلی و عمران صلاحی 
و... علاقه مند است و از آثار عبید زاکانی و سعدی 
نیز لذت می برد. اما در میان همکارانش، اجراهای 
طنز مهــران مدیــری را دوســت دارد و توضیح می 
دهد: مهران مدیری را که از قدیم دوست داشته ام 
چون سطح بالاتر و جذاب تری از طنز را در تلویزیون 
مطرح کرد اما گاهی اوقات احســاس می کنم که 
انصاف را در طنز خود رعایت نکرده و یک بعدی نظر 
داده است اما در مجموع به طنز او ارادت دارم.وی 

ادامه می دهد: طنزهای خودم را هم دوست دارم و 
به آن ها می خندم. البته اغلب برنامه خودم را نمی 
بینم و وقتی به خانه می رســم که تمام شده است. 
این مشکل را همیشه داشته ام. هر وقت به خانه می 
رسم راز بقا می بینم ، البته فرقی ندارد من و راز بقا 

سری از هم سواییم.

 می گویند، فلانی یک جک بگو دور هم 	 
بخندیم

او اگرچه روحیه طنازی دارد و اغلب اطرافیانش را 
می خنداند اما همیشه هم لبخند به لبش نیست. 
خودش می گوید: متاسفانه در جامعه ما شناخت 
درســتی از طنز و طنازی و طنزپرداز وجود ندارد و 
هنوز هم کســانی هســتند که طنز پرداز را آن طور 
که باید نمی شناســند و وقتی در خیابان یا جمعی 
او را می بینند، می گویند: فلانی یک جک بگو دور 

هم بخندیم یا فلانی چرا نشستی، ما را بخندان...
 می پرسیم؛»اصلا خود شما حاضرید به طنز نویس 
جماعت دختر بدهید؟«، بی تامل جواب می دهد: 
بله! چرا که نه؟ دور هم خوش می گذرد، فقط این 
که تنها به خاطر طنزپردازی، به آن ها »بله« نگویید 
که پشیمان می شوید. از نظر استاندارها باید یک 
داماد را از زیر دستگاه رد کنند و اگر سوت زد، جیب 
ها و افکار و دورش را بگردند و ببینند چه جور آدمی 
اســت و به درد می خــورد؟ بعد نگاه بــه قلم و طبع 

طنزش بکنند.«

قند پهلو را مثل »هلو برو تو گلو« تحویل 	 
تلویزیون دادم

یکی از برنامه های موفقی که »رفیع« ساخته »قند 
پهلو« است. خودش درباره این اثر ابراز می کند: قند 
پهلو را سال ها پیش با کمترین بودجه و ابتکار عمل 
و بدون گرته برداری و نظیر سازی و توجه به نمونه 
های خارجی ســاختیم و مثل »هلو بیا بــرو تو گلو« 
تحویل تلویزیون دادیم. از قضا با اســتقبال خوبی 
هم مواجه شــد و برایم باورنکردنی بود. یک برنامه 
موفق با کمترین بودجه، مبتنی بر ادبیات طنز سالم 
که در پی شناسایی چهره های طنز و معرفی آن ها 
به جامعه بود و به قول بسیاری از شعرا و اهل ادب و 
فرهنگ باعث آشتی بیشتر مردم کوچه و بازار با شعر 
شد. مردم هنوز من را به نام »قند پهلو« می شناسند و 
خود پیگیر ادامه اش هستند من این گلایه را رسما 
اعلام می کنم که تلویزیون مقداری در حق برنامه 

ما بی انصافی کرد و باید حمایت بیشتری می شد.
»منبع موثق« دیگر برنامه اوست که این روزها روی 
آنتن می رود، او درباره این اثر اظهار می کند: منبع 
موثق برنامه ای است که جدی ترین اخبار و مباحث 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی را مطرح می 
کند آن هم به ضمیمه حاشــیه های طنــز. در واقع 
مخاطب یک شــکل دیگر از طنز را که نه قبل و بعد 
انقلاب ســابقه داشــته، به تماشا می نشــیند. این 
برنامه در ســایه حمایت مســئولان صدا و ســیما و 
مدیران تلویزیون و شــبکه پیش مــی رود که درک 
درستی از طنز دارند و دســتم را برای پرداختن به 
مسائل روز از دریچه طنز و انتقادی با چاشنی شوخ 

طبعی باز گذاشته اند.

آرزوی آبگوشت و اشکنه مامانم را دارم	 
در آخر از این شاعر بذله گوی کشورمان در خصوص 
آرزوهایش می پرســیم، در پاســخ بیــان می کند: 
آرزوی من این است که آرامش بیشتری در زندگی 
داشــته باشــم و فرصت بیشــتری پیدا کنم که نزد 
مادرم بروم تا برایم آبگوشت و اشکنه درست کند. 
در آغوش بگیرمش و بوســه بارانش کنم. خانواده 
عزیزترین هــای هر کس و گنج هایش هســتند اما 

روزگار ما را از آن ها دور می کند.
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مشهد

1935
تایباد

2436
تربت جام

2035
تربت حیدریه

2032
درگز

2336
سبزوار

2337
قوچان

1432
نیشابور

1735

                          یادداشت         

وفا ثابتی

مدیر میراث فرهنگی بافت تاریخی پیرامون 
حرم مطهر رضوی

حفظ و احیای بافت تاریخی مشهد؛ 
بیم ها و امیدها

کالبد شــهر، بازتابی اســت از حیــات اجتماعــی آن و بازگو 
کننده رفتــار، روابط و تعامــلات اجتماعی افــراد جامعه که 
طی قرن ها، هویت و هستی شهر را ترســیم کرده اند. بافت 
تاریخی شهر مشهد الرضا )ع( نیز از این قاعده مستثنا نیست 
و ظرفیت های عظیم فرهنگی- مذهبی و تاریخی را در خود 
جای داده است. مشهد شهری است که در طول تاریخ، رشد 
و تحولات آن وابسته به موجودیت حرم مطهر رضوی و تعمیق 
مفهوم زیارت بــوده و هر نوع مداخله شــهری در آن در جهت 
تکریــم حضرت رضــا)ع( و تســهیل زندگــی زوار و مجاوران 
بوده اســت اما اجرای طــرح به ســازی بافت پیرامــون حرم 
مطهر در وســعتی به میزان 30 هکتار در زمــان پهلوی دوم، 
سرآغاز نگاهی است که بافت تاریخی مرکز شهر مشهد را به 
عنوان بافت فرسوده و قابل تخریب دیده و نخستین صدمات 
تاریخی به بافت شهری مشهد را رقم زده و زمینه را برای ادامه 
آن در دهه های بعد فراهم ساخت و بدین گونه بافت تاریخی 
مشهد در ســیطره ســوداگری افتاد. بیش از دو دهه از تهیه، 
تصویب و اجرای طرح مهندسان مشاور طاش موسوم به طرح 
تفصیلی نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی 
می گذرد. طرحی که در ســال 1378 و پــس از اصلاحاتی 
در ســال 1387 خورشــیدی با چشــم انداز جمعیتی برابر 
30 میلیون زائر برای سال 1400 به تصویب رسید. در این 
طرح با لحاظ کردن تفکرات نوسازی و بدون توجه به سابقه 
و حافظه تاریخی، منجر به قطع کامل مجموعه حرم مطهر از 
بافت پیرامون، کوچ جمعیت مجاور و تخریب هویت و قداست 
معنوی و ظرفیت های ارزشمند بافت انجامید. تبعات زیانبار 
و پیامدهــای نامطلوب ناشــی از اجرای طــرح واکنش های 
بسیاری را بر انگیخت تا آن جا که شــورای عالی شهرسازی 
و معماری ایران به عنــوان بالاترین مرجع مربوطه، از ســال 
1393 به گونه ای ویژه به این موضــوع پرداخت و مصوباتی 
برای توقف اجرای طــرح و لزوم بازنگری با توجــه به رویکرد 
موجود نسبت به بافت تاریخی ابلاغ کرده اما در حقیقت امر 
نظام مدیریتی حاکم که طی حدود 20ســال با شــیوه های 
اجرایی طرح شکل گرفته است توان و امکان اجرای مصوبات 
شورای عالی را پیدا نکرد و عزمی برای تحقق آن در استان به 
وجود نیامد بلکه حتی در تقابل بــا آن موفق به ابطال آخرین 
مصوبه شورای عالی در سال 1396 از طریق دیوان عدالت 
اداری شد بنابراین هم اکنون با تداوم اجرای طرح نوسازی و 
بدون توجه به خواسته های شورای عالی، ظرفیت های باقی 
مانده از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر رضوی در معرض 
نابودی اســت. از نگاه شــهرداری و ســازمان مجری طرح به 
بافت حفاظت و مرمت چند اثر تاریخی که از گزند اجرای طرح 
نوسازی در امان مانده اند، آن هم در صورت تامین منابع مالی 
و نبود مغایرت با اجرای طرح تفصیلی نوســازی امکان پذیر 
است. در واقع حقوق و تعهدات ایجاد شده از سوی شهرداری 
تاکنون لزوم کسب درآمد برای ارائه اجرای طرح، برخوردار 
نبودن از اعتبارات مناسب دولتی از جمله دلایل و مشکلاتی 
اســت که موجب شــده خواســته های مورد انتظار در زمینه 
احیای بافت و جلوگیری از تداوم تخریب آن تامین نشود و در 
حدود رســیدگی به چند اثر تاریخی اکتفا شود.از مشکلات 
و چالش های دیگر می توان به ناهماهنگــی و تعارض میان 
قوانین اشاره کرد. به عنوان نمونه قوانین و ضوابط حفاظت 
از میراث فرهنگی نظیر فصل نهم قانون مجازات اسلامی که 
تخریب بخش یا تمام یک اثر تاریخی را جرم محسوب کرده و 
مشمول مجازات دانسته و قانون تملک اراضی و املاک که 
املاک متعارض با اجرای یک طرح ملی، قابل تملک و حذف 
در جهت اجرای طرح دانســته اســت.نبود تداوم در اجرای 
برخی از سیاست ها و قوانین و نبود ضمانت اجرایی از دیگر 
مشکلات است. به عنوان نمونه در بند)ج( ماده 166 قانون 
برنامه سوم، شوراهای اسلامی شهر موظف شده اند درصدی 
از درآمد کل شــهر را متناســب با نیازهای بافــت تاریخی آن 
شهر در اختیار مدیریت ذی ربط در شــهرداری قرار داده و با 
نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی در جهت مرمت 
بناها، محوطه ها و بافت های تاریخی همان محل به مصرف 
برسانند. موضوعی که تحقق آن در مشهد تاکنون دیده نشده 
اســت.نبود برنامه برای ارائه تسهیلات و تشــویق های لازم 
جهت ترغیب مالکان آثار تاریخی و سرمایه گذاران این حوزه 
به مرمت و احیا را نیز به عنوان ضعف هــای موجود می توان 
نام برد. از مهم ترین مشکلات اساسی پیش رو، کاهش وزن 
مســکونی بافت و افزایش بی رویه کاربری تجــاری و اقامتی 
است که موجب شده تعادل دو گروه جمعیتی زائر و ساکنان 
بافت به طرز چشمگیری به هم بخورد، به طوری که به ندرت 
شاهد سکونت در این محدوده ها هستیم. کاربری حاصل از 
تجمیع اقامتی و تجاری، بافت را خالی از ساکنان اصلی کرده 
و به افزایش کسب و کارهای واحدهای اقامتی غیرمجاز نیز 
دامن زده اســت.ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی 
مربوط به بافت و جرایم آثــار تاریخی از جمله حریم مجموعه 
حرم مطهر رضوی و آثار پیرامون آن، مانع از تحقق برنامه های 
اجرایی شهرداری و محدودکننده و غیرقابل توجیه محسوب 
شده و از این رو همکاری قابل قبولی از جانب شهرداری وجود 
ندارد. گذر تاریخی نوغان، به عنوان یکی از ساختارهای اولیه 
شکل دهنده شهر و ظرفیت های ارزشمند فرهنگی، اکنون 
با اجــرای محورهــای جدید الاحــداث و صــدور پروانه های 
ساختمانی کلان مقیاس در حاشیه آن، به طور کلی در معرض 
نابودی است.اگر چه فرصت های بسیاری از دست رفته اما 
با اتخاذ شــیوه های بازآفرینی و باز زنده سازی بافت تاریخی 
می توان بخش عمده ای از تبعات و آســیب های وارد شده را 
جبران کرد. بر این اســاس شایسته است کمیته ای متشکل 
از نهادهای متولی، نمایندگان دانشگاه و جامعه مهندسان با 
هدف ابلاغ سند بازآفرینی شهری از سوی دولت، به صورت 
متمرکز و با تفویض اختیارات لازم و تقبل مسئولیت بررسی 
محدوده و حریم بافت پیرامون حرم مطهر رضوی برای هدایت 
و نظارت بر تهیه طرح بازنگری و هدایت موزون توسعه محدوده 
حرم مطهر و در تعریف و نظارت طرح های موضعی، سامان 
دهی و احیای گذرهای تاریخی تشکیل شود و با همت و توجه 

خاص تا حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار کوشش کند.
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

با شاعران
حافظ

51ســال پیــش در چنیــن روزی، روزنامــه »خراســان« 
نوشت:

روز گذشــته خانواده ای که به ســختی دچار مسمومیت 
شده بودند، جهت معالجه به بخش سوانح منتقل و بستری 
گردیدند. مسمومین پس از درمان اظهار داشتند که در اثر 
خوردن پنیر دچار مسمومیت شده و به این روز افتاده اند.
براســاس شــکایت مســمومین، پرونده امر تنظیم شــد و 
فروشنده پنیرها به کلانتری احضار و تحت بازجویی قرار 
گرفت. پنیرهای موجود جهت آزمایش به اداره مهندسی 
بهداشت ارســال گردید و تا اعلام و اخذ نتیجه آزمایش، 

پرونده امر تحت پیگرد است.

شکایت مرد 100 ساله	 
پیرمرد 100 ساله ای به نام میرزا به مراجع صالحه مراجعه 
و طی شکوائیه ای مدعی گردید شخصی به نام عبدالرضا 
که سمت وکالت وی را در حل اختلاف ملکی داشته، بدون 
اطلاع یک قطعه ملک وی را در قریه ای اطراف مشــهد به 
مبلغ 50هزار ریال فروخته اســت، بــدون این که دیناری 
از بابت فــروش آن بپــردازد. براســاس شــکایت و ادعای 
میرزا پرونده امر تشکیل، عبدالرضا جهت تحقیقات لازم 
به کلانتری احضار و پس از بازجویی هــای لازم با پرونده 
متشکله به اتفاق شاکی به دادســرا اعزام گردید و پرونده 

امر از طریق مقامات قضایی تحت پیگرد است.

خراسان به روایت 

8 مرداد 1346

پنیر خوردن هم کار خطرناکی است

نمای تاریخی

بست بالاخیابان - سال ۱۳۴۸ 
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